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ادبیات

راز گوش ون گوگ
شرق: ونســان ون گوگ در دســامبر سال ۱۸۸۸  �

گوش چپــش را بریــد و ایــن شــاید عجیب ترین و 
مشــهورترین واقعه اي باشــد که درباره یك هنرمند 
وجود دارد. در اصل این ماجرا تردیدي وجود ندارد و 
خــود نقاش نیز در دو خودنگاره تصویر خودش را با 

گوش باندپیچي شده کشیده و ثبت کرده است.
«خودنگاره گوش باندپیچي شــده و پیپ» عنوان 
یکي از این آثار اســت که حدود ۸ یا ۹ ژانویه ۱۸۸۹ 
و بــه فاصلــه چنــد روز پــس از آنکه ون گــوگ از 
بیمارستان به خانه برمي گردد کشیده شده است. در 
این اثر پانســمان ضخیم گوش و بانــدي را که براي 
نگه داشــتن تنظیف روغني به کار گرفته شده است، 
مي توان مشــاهده کــرد. اثر دوم که بــه «خودنگاره 
گوش باندپیچي شــده» مشــهور اســت، احتمالا در 
هفدهم ژانویه ۱۸۸۹ و یــك هفته پس از پرتره اول 
کشیده شده است. در این اثر باندپیچي گوش ون گوگ 
نازك تر اســت و نشــان مي دهد که زخم او در حال 
بهبودیافتن اســت. چاپنقش ژاپني که در پس زمینه 
این اثر دیــده مي شــود، تابلوي «دختران گیشــا در 
منظره» اثر ســاتو توراکیو و از جمله آثاري است که 

به مجموعه شخصي ون گوگ تعلق داشت.
ون گوگ دچــار بیماري روحي بــود اما درباره 
اینکه دلیل واقعي این اقدام او چه بوده روایت هاي 
متفاوتي وجــود دارد. برنادت مرفــي در کتابي با 
عنوان «گوش ون گوگ» که بر اســاس این ماجراي 
واقعي نوشته، روایتي داستاني از بریده شدن گوش 
ون گوگ به دســت داده است. در این اثر داستاني، 
مرفي پرده از راز عمل ون گوگ برمي دارد و در این 
میان خواننده را به بزرگ ترین موزه ها و آرشیو هاي 

فراموش شده مي برد.
«گــوش ون گوگ» بــه تازگي با ترجمــه فروزان 
صلواتیان در نشــر علمي و فرهنگي منتشــر شــده 
اســت. مترجم در توضیحي که در پایان کتاب آورده 
درباره این اثر نوشــته: «این کتــاب حاصل تحقیق و 
تتبع مولف در آرشــیوهاي مختلف است. مولف به 
منظــور اثبات صحــت یافته هایــش، نقل قول هایي 
مســتقیم از منابــع، اســناد و مــدارك، و نامه هایي 
کــه در بایگاني هــاي مذکور یافته آورده اســت. اما 
داســتان فوق العاده جذاب زندگــي ون گوگ ما را بر 
آن داشــت که در ترجمه فارسي روایت داستاني را 
اصل قرار دهیم و از آوردن ارجاعات منبع شــناختي 
و جزئیــات یادداشــت هاي مفصــل مولــف درباره 
منابــع و محل نگهداري شــان که دور از دســترس 
خواننده فارســي زبان هم هســت صرف نظر کنیم». 
نویسنده نیز در بخشــي از توضیحاتش درباره شیوه 
جمع آوري مدارك براي نوشــتن این داستان آورده: 
«روشــي که براي تحقیق در مورد این کتاب انتخاب 
کردم شــباهت فراواني به برداشت محصول زیتون 
داشت. کتاب گوش ون گوگ کشفیات مهمي درباره 
برخي مســائل، از جمله گوش او، راشــل و عریضه 
است. اما به بسیاري از جزئیات کوچك و کم اهمیت 
دیگر نیــز مي پردازد که وقتي آن هــا را کنار یکدیگر 
بگذاریم ظرافت داســتان متفاوت ون گوگ در آرل را 
درمي یابیم. بررسي مدارك بایگاني ها، نگاه به ماجرا 
از کلیه زوایا، جمع آوري مداوم اطلاعات ریز و خرد از 
هر منبعي که امکان دسترســي به آن وجود داشت، 
حتي از میان نقاشــي هاي ون گوگ، همه و همه، در 
فرایندي بســیار کند و با دقت بسیار انجام پذیرفت». 
مرفي به این نکته هم اشــاره مي کند که ون گوگ از 
معدود هنرمندان معاصر است که مورد توجه مردم 
عادي هم قرار داشــته است. او مي گوید که موزه او 
در آمســتردام ســالانه بالغ بر یك میلیون وششصد 
هــزار بازدیدکننده دارد و در زمــره ده موزه پربیننده 
دنیــا اســت. جز ایــن، آثــار او را مي تــوان در جلد 
دفترهاي یادداشــت، چترها و لیوان ها و آهنرباهاي 
یخچــال و حتــي جوراب ها دید. مرفــي با توجه به 
این موضــوع مي گوید که ون گوگ پول مي ســازد و 
چیزهایي که با نقش آثار او مي فروشند لطمه بزرگي 
به او زده اســت چراکه «آثار او بیش از حد برایمان 
آشنا و عادي شده است، تصویرپردازي هاي ذهني و 
صور خیال او بر ما تاثیري نمي گذارد، و شــناخت او 
و آنچه شور خلاقیت را در او برمي انگیخت در پس 

پرده ابهام باقي مي ماند».
در بخشي از داستان مي خوانیم: «روز دوشنبه ۲۴ 
دسامبر ۱۸۸۸ هوا هنوز تاریك بود که رئیس پلیس، 
ژوزف د اورنانو، نشســت و اولین قهوه روزانه اش را 
نوشید. این موقع صبح را خیلي دوست داشت. اول 
صبح بود ولي پاســگاه بــه جنب وجوش افتاده بود. 
از پنجره رو به حیاط پلیس هاي گشــت و ســواره را 
دید که براي رفتن به ماموریت آماده مي شدند. باران 
بي وقفــه چنــد روز اخیر همه چیز را بــه هم ریخته 
بود، اما دوشــنبه صبــح آفتاب درآمــد و هوا ملایم 
شــد. تا چند ســاعت دیگر همه دور هم مي نشستند 
تا صبحانه روز عید را بخورند. شــروع بســیار خوبي 
بود براي تعطیلات کریســمس. گزارش هاي شــب 
پیش روي میز چوب گردو در برابر رئیس پلیس بود. 
جدا از فهرست  معمول دعوا و مرافعه هاي خانگي، 
گزارشي در آن میان جلب توجه مي کرد. درست قبل 
از نیمه شــب یکشنبه ۲۳ دســامبر در خیابان بوت د 

آرل اتفاق غریبي افتاده بود...».

چخوف و دشمنانش

«دشــمنانِ» چخوف داستانی  اســت با موقعیتی  �
درخشان، که این قابلیت را دارد تا به عنوان یک داستان 
عالی در کارگاه های داســتان از لحاظ عناصر داستان، 
مانند شخصیت ها، فضا، مکان و موقعیت مورد تجزیه، 
تحلیل و بررســی قرار گیرد. در این داستان، موقعیتی 
فراهم شده اســت که زمینه و بستر یک داستان مدرن 
اســت. ساخته شــدن این موقعیت در داســتان نقش 
کلیدی را برعهــده دارد و درواقع انتخاب موقعیت در 
داستان، طی  کردن نیمی از داســتان است. درست در 
شبی که پزشــکی به اسم «کریلف» تنها فرزند خود را 
از دست داده است، زنگ خانه به صدا درمی آید. همه  
مســتخدمین از مدتی پیش، به علت بیماری دیفتری 
که پســر دکتر به آن مبتلا شده است، مرخص شده اند. 
کریلف، که چند شبی هم نخوابیده است با سر و روی 
آشفته، در را به روی مردی با ظاهر و لباس آراسته باز 
می کند. در خانه ای که مرگ عزیزی اتفاق افتاده است، 
باید شاهد چه چیزی باشــیم؟ شیون، زاری، گریه؟ اما 
در این خانه  ماتم زده ســکوت حاکم است. سکوتی که 
از هر شــیون و زاری سنگین تر و دردناک تر است. خانه  
کریلف، بوی مرگ می دهد. تنها فرزندش، مرده است. 
مادری که به سوگ پسرش نشسته است. در قسمتی از 
داستان می خوانیم: «دست های خود را روی او گذاشته 
است و چهره اش را در چین های ملافه پنهان کرده بود. 
کریلف هم از قطره هایی که روی ریشش می درخشید، 
پیدا بود گریسته است». کریلف و همسرش در سنینی 
هســتند که امکان بچه دارشدن شــان هم کم اســت. 
تحت این شــرایط «آبوگین» از دکتر می خواهد، هرچه 
زودتر لباس بپوشــد و همراه او به خانــه اش برود، تا 
شاید بتواند جان همسرش را که از هوش رفته، نجات 
دهد. آبوگین به شــدت نگران همسرش است، چراکه 
مرگ پدر همســرش نیز، از ناراحتی قلبی بوده است. 
تحت این شــرایط، شخصیت دکتر و آبوگین، در مقابل 
هم قرار می گیرنــد. آبوگین، وقتــی متوجه مرگ تنها 
فرزند پزشک می شــود، سعی می کند با یادآوری قسم 
پزشکی پزشک و وظایف شغلی کریلف، او را راضی به 
آمدن با خود کنــد. در نهایت کریلف، با آبوگین همراه 
می شــود. در طول راه که با کالســکه طــی می کنند، 
ســکوت و تاریکی حکمفرماســت، که ایــن می تواند 
نشــان دهنده  غم و اندوه کریلــف و ناراحتی آبوگین از 
آن چه برای همسرش اتفاق افتاده هم باشد. زمانی که 
به خانه می رسند خانه  آبوگین هم مانند خانه  کریلف، 
در تاریکی و ســکوت فرو رفته است. آبوگین، از اینکه 
صدای شیون و زاری در خانه شنیده نمی شود، حدس 
می زند، همسرش هنوز زنده باشد. اما زمانی که به اتاق 
زن می رود، نامه ای را پیــدا می کند، دلیل بر فرار زن با 
معشوقه اش. کریلف پزشــک به دنبال بیمار می گردد 
تا ســریع تر معالجه اش کند و هرچه زودتر نزد همسر 
ســوگوارش برگردد. در این لحظه اســت که سوگ و 
اندوه آبوگین آغاز می شــود. مردی که همسرش را نه 
با مرگ بلکه با خیانت از دســت داده اســت. او از این 
به بعد با تحقیر، بی آبرویی و ســرزنش روبه روست. در 
این لحظه اســت که خواننده سوگواری و اندوه هر دو 
مرد را به شکلی واضح می بیند. آبوگین حالا فقط یک 
گوش شنوا می خواهد که از زندگی و زنی که عاشقش 
بوده بگوید، از زندگی که بر باد رفته است و از اعتمادی 
که به زنش داشــته، تا آنجا که متوجه  نقشــه ی زن و 
معشوقش نشــده. زندگی ای که  در آستانه فروپاشی 
است. ولی کریلف در شرایط و حالت عادی نیست که 
بخواهد به ایــن حرف ها مثل یک آدم معمولی گوش 
کند. درواقع نمی تواند شنونده  خوبی باشد. کریلف به 
آبوگین می گوید: «منو از خانه ام کشاندی این جا تا دستم 
بیندازی». دو مرد که در هیچ شرایطی، هیچ گاه این گونه 
به هم بدوبیراه و ناســزا نمی گویند شروع می کنند به 
فحش و ناســزادادن به هم. اسم داستان «دشمنان» 
اســت. دو مردی که سلاح به دســت ندارند تا با هم 
جنــگ کنند، ولی طوری در مقابل هــم قرار می گیرند 
که رویارویی شــان به  مثابه جنگ می مانــد. در پایان، 
کریلف خانه  آبوگین را ترک می کند. با اینکه به شــدت 
از دســت آبوگین عصبانی است. اما در راه برگشت به 
خانه، به آبوگین و آدم هایی که توی آن خانه هســتند، 
فکــر می کند. این لحظــه، لحظه  ناب و آشکارشــدن 
عواطف انسانی است. درواقع همذات پنداری خواننده، 
با هر دو شخصیت داســتان اتفاق می افتد. «کریلف و 
آبوگین». نکته ای که حائز اهمیت فراوانی است. اسم و 

موقعیت داستان با ظرافت انتخاب شده  است.
شــرق: «دشــمنان» آنتوان چخوف بــا ترجمه  �

سیمین دانشور، شاملِ سیزده داستان از چخوف است 
از جمله داستان هاي معروفِ «دشمنان»، «یک اتفاق 
ناچیز»، «بانو و ســگ ملوســش»، «فراري» و «رویا» 
که در نشــر نگاه بارها بازچاپ شــده و چندي پیش 
چاپِ ســیزدهم آن منتشر شــد. کتاب جز داستان ها، 
پیش گفتــاري به قلــم دانشــور دارد و مقالــه اي از 
ماکسیم گورکي. دانشــور در پیشگفتارش مي نویسد 
«تنها انعــکاس حقایق زندگي بشــري مي تواند نام 
هنر به خود بگیرد. انعکاسي از واقعیت هاي زندگي 
اجتماعــي مردمي که هنرمند در میــان آنها زندگي 
مي کند که در آثار چخــوف با نهایت دقت و مهارت 

رعایت شده است.
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ماریو بارگاس یوسا . برگردان منوچهر یزدانى

اختلال نابهنگام ضربانِ قلب، ویکتور دِلا گارسیا 
دِلا کونچا را از بزرگداشــتی که قرار بود برای او در 
طول هشــتمین گردهمایی اخیر زبان در کوردوبای 
آرژانتین برگزار شــود، معاف کرد. باید از یک مستند 
خوب درباره  تلاش های آکادمیک او در پشــتیبانی 
از یگانگی زبان اســپانیایی، گذشــته از دخالت های 
مداوم بیش از بیســت کشور دنیا، خوشحال باشیم. 
ولی مدت زیادی معاف نخواهد بود؛ چون مؤسسه  
«ســروانتس» اهدای مدالی را که در آن گردهمایی 
بدون صاحب مانده بود، در مادرید به او وعده داد. 
مــن با خواندن آخرین اثــر او به  نام «نقدی بر غزل 
غزل های ســلیمان» که بر کتاب «غــزل غزل های 
ســلیمان» برگردان فِرای لوییس دِ لِئــون، از زبان 
عبری به اسپانیایی است و به تازگی بنگاه نشر «جام 
شکسته» در مجموعه  «اشعار اساسی» منتشر کرده 

است، نزد خود گرامیداشتی برای او برگزار کردم.
کتابی اســت که هیــچ چیز اضافــه ای ندارد و 
می توان آن را از اول تــا آخر با لذت فراوان خواند؛ 
اگرچــه توأم با برآشــفتگی های خاص در نوشــتن 
اســت و نیز سبب ساز آن دسیســه های رشک انگیز 
دیریــن و برآمــدن طوفان انکیزیســیون کــه فِرای 
لوییس دِ لئون بداقبال را متحمل ســال ها رنج در 
زندان وایادولید کرد. همچنین باید از ترجمه  زیبای 
فِرای لوییس دِ لئون یاد کرد که دویســت سال پس 
از مرگش در ســال ۱۷۹۸ انتشار یافت و او هرگز آن 
را ندید. گارســیا دِلا کونچــا، در معرفی کتاب تمام 
جزئیات لازم برای شــناخت داستان شعر و عواقب 
دردناکی را که فِرای لوییس دِ لئون با ترجمه  آن از 
زبان عبری به زبان کاســتِیانا (اسپانیایی) برای خود 
خریــده بود (ازجملــه دادگاه پایان ناپذیری که وی 

گرفتارش شده بود) برمی شمارد.
در افســانه ها آمده که حضرت سلیمان هفتصد 
زن و سیصد کنیز داشت، ولی هیچ یک از آنها مانند 
ســولامیتا، دختر فرعون، الهام بخــش وی نبودند. 
شــعری عمیق مانند «غزل غزل های سلیمان» که 
گذشــته از جســارتش، برای اولین بار در عید فصح 
یهودی خوانده شــد (اگرچه یهودی ها فقط پس از 
گذشت چهل سال توانستند آن را بخوانند)، شامل 
بخشــی از عهد عتیق اســت. این نســخه  به دقت 
حاشیه  نویســی  شــده که شــامل توضیحات فِرای 
لوییس دِ لِئون است و او با ظرافت و کمال شاعرانه، 
تجزیــه و تحلیل هــای خردمندانــه و ملاحظــات 

زبان شناسانه اش آن را نوشته است، مکمل ضروری 
شعر هستند. بیان پراحساس و بی پروایی که عشاق 
مبادله می کنند، از همان بیت های ابتدایی شــعرها 

می درخشند.
فِرای لوییس دِ لِئون وفادار به سنت، به دفعات 
در توصیف هایش آورده که غزل غزل ها در حقیقت 
یک تمثیل اســت، یک اشــتیاق نمادین اســت که 
یگانگی آســیب ناپذیر آفریدگار و کلیســا را روایت 
می کنــد. به ایــن ترتیــب ســتایش هاي بی تکلف 
همسران در طول شعر روحی هستند. می ترسم در 
دوره  ما کافران کسی نتواند چنین تعبیری را هضم 
کند. ولی، شــاید، چندان عجیب نباشــد، برعکس؛ 
یعنی این مهارت هنری که آن اشــتیاق ســوزان را 
توصیــف کرده و بار معنوی به عشــاق داده، صرفا 
به ابعادی فراتر از هستی رفته و به زندگی مقصود 
بخشیده و با دیانتی فرازمینی آن را پربار کرده است.
به هر روی شــاعر و مترجم اســپانیایی شعرها، 
از عشــق معرفت و پنــداری (یا شــاید تجربیاتی) 
داشــته که متن را با آن تزکیه و چنین لطیف تداعی 
کرده اند. عشــاق یکدیگر را می نگرند، غور می کنند 

و به هیجان می آیند. اینجاســت که همسر عقلش 
را از دســت می دهــد و تمام خطــرات را به جان 
می خرد و در نیمه های شــب گذرگاه های اورشلیم 
را به دنبال معشــوق خویش در می نــوردد. تمام 
این ها نمایش بخشــی از شــیدایی عشاق در طول 
قرن هاســت. و البته شــعر غزل غزل هــا آن را به 
آزمونــی خــاص، اســتثنایی و منحصربه فرد بدل 
ساخته است. شاید خورخه گی یِن زمانی که شعر را 
«نوایی شــگفت انگیز» خواند، اشاره به همین شعر 

داشت و بدون تردید او بیراه نگفت. 
شــگفتا که برای خوانندگان ایــن عصر نیز زنده 
اســت و اکنون به لطف جســارت در استعاره ها و 
جابه جایی نحوی اش، بی واسطه برای ما از عشقی 
که می شناسیم روایت می کند و با تأویل های آزادانه  
راوی از هر شــعر به نتیجه اي می رسیم که به طور 
خارق العاده ای به شــعر تجربی و پیشــتاز نزدیک 
اســت. در شــعر همیشــه پدیده ای متعالی و غیر 
قابل وصف وجــود دارد که ما را هم زمان مجذوب 
می کند، می ترساند، روزنه هایی را از این سو و آن سو 
می گشــاید، زنده اســت و تنها هنری گران (شعر و 

موسیقی) قادر است ما را وادارد تا با تحیر و تردید 
بــه آن بنگریــم. مدت ها بود از خواندن یک شــعر 
چنان محظوظ نشــده بودم؛ شــعری کــه از زمان 

دانشجویی نظیرش را نخوانده بودم.
برگــزاری بزرگداشــت برای ویکتور گارســیا دِلا 
کونچا و حتی فِرای لوییس دِ لِئون منصفانه است. 
او منتقــدی اســتثنایی در عرصه  اشــعار عرفانی 
اسپانیاســت و کمتر تحلیلگری بــا چنان توانایی و 
ظرافت توانســت کار او را انجام دهــد. کتاب «در 
قلمروی پروازِ او»، کلا اشعار سانتا تِرِسا، سن خوان 
دِلا کــروز و خود فِــرای لوییس دِ لِئون را شــامل 
می شــود. شــعر عرفانی چیزی برتر از شعر است، 
گواه دیــداری نامتعارف اســت کــه در آن برخی 
موجــودات اســتثنایی در گذر از مرزی اســرارآمیز 
فراتر از درک اســتدلال و شناخت می زیند؛ امری که 
تنهــا با معجزه  ایمان می توان به آن دســت یافت. 
به این ترتیب، خارج از پهنه  موجودیتی اســت که 
صرفا عقلایی یا عرفانی باشــد. و البته آن شعر که 
والاتر از شــعر اســت، زیبایی ابدی بعضی تصاویر، 
احساسات و نواها، و محک و ظرافت نقد را به قلب 
خوانندگان سرسخت نزدیک می کند و به آنها اجازه 
می دهد که با ســرایندگانش در آن شوریدگی ربانی 
 سهیم شــوند. در عین حال ویکتور گارسیا دِلا کونچا 
همان طــور که در مجموعه  رســاله هایش باعنوانِ 
«پنــج رمان با رمزی نمادین» -که در ۲۰۱۰ انتشــار 
یافت- نشان داده است یک خواننده  خردمند رمان 

مدرن اسپانیایی و آمریکای لاتینی است.
او در طــول (احتمــالا) ســخت ترین بحــران 
مؤسســه   مدیــر  به عنــوان  اســپانیا  اقتصــادی 
«سِــروانتِس»، عــلاوه بر اینکه هیچ یــک از مراکز 
مؤسسه  سِروانتِس را تعطیل نکرد، برای گشایش 
نمایندگی های بیشتر در قاره های دیگر نیز کوشید. 
او بــرای آکادمی ســلطنتی زبان اســپانیایی یک 
مدیر اســتثنایی بود که به طور خستگی ناپذیر برای 
ارتباط تمام مراکز زبان آمریکای لاتینی و اسپانیایی 
کوشــش کرد، بــه گونــه ای کــه محدودیت ها و 
فاصله هــای زمانــی که مشــکلاتی را بــرای این 
همکاری به  بار می آوردند، از میان برداشــت. زبان 
اسپانیایی در جهان از ســال ها پیش این پروفسور 
قدیمی دانشگاه سالامانکا را به عنوان قوه  محرکه  
فزاینده  همیشگی و یکی از بهترین حامیان خویش 

در خدمت داشت.

اگرچه نیلز بور، همســرش مارگرت و ورنر هایزنبرگ هر ســه مرده اند؛ 
اما این هر ســه،  ســال ها پس از مرگ در نمایشي به نام «کپنهاگ» حضور 
به هم مي رســانند تا درباره گذشــته و به خصوص درباره ملاقات عجیب 
و اضطــراري که هایزنبرگ در کوران جنــگ جهاني دوم در کپنهاگ تحت 
اشــغال آلمان با نیلز بور انجام داده، به ســؤال هایي پاســخ دهند که تا 
مدت ها و چه بسیار براي همیشه ذهن شان و به خصوص ذهن مارگرت را 
به خود مشغول کرده بود. «مارگرت: آخر براي چه؟ بور: هنوز داري بهش 
فکر مي کني؟ مارگرت: چرا اومد کپنهاگ؟»۱ اما این فقط مارگرت نبود که 
با وسواســي زیاد به ســفر هایزنبرگ به کپنهاگ و حتي جزئي ترین مسائل 
آن مي اندیشــید؛ بلکه خود هایزنبرگ نیز پس از مرگ به ویژه به این ســفر 
اســرارآمیز فکر مي کرد: «هایزنبرگ: حالا دیگه همه مون مرده یم و خلاص 
شده یم، بله، دنیا هم تنها دو چیز در مورد من به خاطر مي آره، یکي اصل 
عدم قطعیت و اون یکي، دیدار اســرارآمیزم با نیلز بور در ســال ۱۹۴۱ در 
کپنهاگ. هر کســي عدم قطعیت رو مي فهمه یا فکر مي کنه مي فهمه اما 

هیچ کس سفر من به کپنهاگ رو نمي فهمه»۲.
ســفر هایزنبرگ به دانمارك اشغال شــده در پاییز ۱۹۴۱ انجام مي شــود. 
هایزنبرگ با پوشــش ایراد یك ســخنراني عمومي به کپنهــاگ مي رود، این 
مسافرت با ریســکي بالا همراه بود؛ چون خطر دستگیر شدن هایزنبرگ و در 
پي آن آشکار شدن انگیزه اش از ملاقات با نیلز بور وجود داشت؛ اما با وجود 
این مســئله هایزنبرگ به این سفر مي رود. شــاید تنها مشوق هاي هایزنبرگ 
به این ســفر پرخطر همانا باورش به ایده عدم قطعیت بود، به این معنا که 
«قطعیتي» درباره دستگیرشــدنش در دانمارك وجود ندارد و ممکن اســت 
بتواند جان سالم به در ببرد. هایزنبرگ اگرچه کاشف عدم قطعیت در فیزیك 
اســت؛ اما بر این باور بود که عدم قطعیت بر ســایر امور و از جمله بر فکر و 

انگیزه آدمي نیز حاکم است.
نمایش نامه «فــارم هال»، یك «نمایش علمي» مانند «گالیله» برشــت 
اســت و بنابراین در ژانر نمایش نامه هاي علمي قرار مي گیرد؛ اما در «علم» 
باقي نمي ماند و به ســایر حوزه هاي دیگر یعني به سیاســت و اجتماع هم 
ســرایت مي کند. فارم هال نام خانه اي قدیمي اســت که به صورت عمارتي 
اربابي در قرن هجدهم در حوالي کمبریج انگلســتان ساخته شد و سپس در 
جنــگ جهاني دوم به صورت خانه امن براي بازجویي از اســراي جنگي در 
اختیار ضد اطلاعات بریتانیا موســوم به MI6 قرار گرفت. با پیروزي متفقین 
و قریب الوقوع بــودن پایان جنــگ در ۱۹۴۵، آمریکایي ها که نمي خواســتند 
دولت هاي روســیه و فرانســه به اســناد اتمي و تحقیقات فیزیکي آلمان ها 
دست پیدا کنند، بنا به پیشــنهاد گلداسمیت- دانشمند برجسته آمریکایي و 
همــکار هایزنبرگ در قبل از جنگ جهاني دوم- و دســتور مقامات امنیتي و 
سیاسي، تعدادي از مهم ترین دانشــمندان هسته اي آلمان را بازداشت و به 
اردوگاه اســراي جنگي در بروکســل بلژیك منتقل مي کنند و آن گاه از میان 
این دانشــمندان پنج نفر از برجســته ترین هاي هسته اي و از جمله هایزنبرگ 
را کــه تحقیقات مفصلي در فیزیك اتمي انجام داده، انتخاب و به فارم هال 
منتقل مي کنند. «این دانشــمندان ســوم جولای ۱۹۴۵ به فــرودگاه نظامي 
تمپســفورد واقع در کمبریج رسیدند- دو هفته پیش از آزمایش بمب اتم و 
حدود یك ماه پیش از اســتفاده از آن در ژاپن- و تا سوم ژانویه در فارم هال 
در حصر ماندند»۳. در این مدت گلداسمیت مسئولیت پروژه همه آنان را در 
اختیار سرگرد ریتنر که تسلط کامل به زبان آلماني دارد، مي سپرد تا عملیات 
فوق محرمانه اي که اپسیلون نام گذاري شده، با موفقیت پیش برود، عملیاتي 

که در آن دانشمندان هسته اي در عمارت اربابي فارم هال اسکان مي یابند تا 
همه مکالمات علني و مخفیانه آنان ضبط، ترجمه و مخابره شود.

دانشــمندان اتمي دوره دســتگیري خود را در «خانه امن» فارم هال و با 
تدارکي که از قبل تهیه شده، سپري مي کنند. از یك نظر اسارت در این زندان 
خانگي در مقایســه با اردوگاه اسراي جنگي در بلژیك به بیان اتمي گرلاخ- 
آخرین مســئول اجرائي پروژه اتمي آلمان- یك جهش کوانتومي به حساب 
مي آید. «گرلاخ: این نســبت به اردوگاه اســراي جنگي در بلژیك یك جهش 
کوانتومي به شمار مي آید. یك ماه آنجا به اندازه یك عمر طول کشید»۴. در 
این مدت، دانشمندان علاوه بر استراحت و تفریح- مانند نواختن پیانو، بازي 
ورق و ورزش- به گفت وگو درباره تخصص هاي مشترك خود یعني فیزیك و 
آنچه به تحقیقات اتمي که ارتباطي مستقیم با سیاست کشورهاي بزرگ در 
دوران پس از جنگ پیدا مي کند، مي پردازند. ترکیب انتخاب شده دانشمندان 
بســیار هوشــمندانه چنان اســت که رقابت و اختلاف میان آنــان منجر به 
افشاي اسرار اتمي  شود. در اینجا اختلاف میان هایزنبرگ با رقیب همیشگي 
خود کرت دیبنر شــدت مي یابد. این دو فیزیك دان برجســته یکي هایزنبرگ، 
متخصص فیزیك کوانتوم، و دیبنر، متخصص فیزیك هســته اي کاربردي، گاه 
چنان بر ایده ها و کشــفیات خود پافشــاري مي کنند که در نهایت منتهي به 
جروبحث بي پرواي میان شــان و در همان حال افشاي اسرار اطلاعات اتمي 
مي شــود. «هایزنبرگ: اما مهم این است که تحقیقات من دانش ما را خیلي 
جلوتر از آنها برده اســت. دیبنر: و طراحي مــن هم ما را به مراتب جلوتر از 
آنچه آنها هرگز نتوانســتند بسازند، برده است! اگر تو همه منابع ما را جذب 

نکــرده بودي، من موفق مي شــدم. هایزنبرگ: اگر تو آب ســنگین را احتکار 
نکرده بودي، آزمایش آخر ما مي توانست به وضعیت بحراني برسد.»۵

نمایش حول هایزنبرگ چرخ مي خورد، اما چهره اصلي و غایب نمایش 
نیلز بور اســت که به عنــوان ناخودآگاه هایزنبرگ همــواره حضور دارد، گو 
اینکــه هایزنبرگ به خاطر تئــوري عدم قطعیت خــود نمي تواند موقعیت 
مکاني بــور را در هر لحظه معین کند اما حضــور کوانتومي او را، حضوري 
کــه تابع زمان و مکان معیني نیســت درمي یابد. «هایزنبــرگ: حالا بور، یك 
الکترونه، یك جایي توي شــهر، همینطور تو تاریکي داره مي گرده، کسي هم 

نمي دونه کجا. اینجاست همه جا هست و هیچ جا نیست.»۶
آنچه اهمیــت نیلز بور را نزد هایزنبرگ برجســته مي کند، به موقعیت 
بور در آن ســال ها برمي گردد. در آن سال ها بور* چهره اي ممتاز و جهاني 
در عرصــه فیزیك بود علاوه بر آن بور در نــزد هایزنبرگ از جایگاه ممتازي 
برخوردار بود که او را در ســایر حوزه ها جز فیزیــك نیز بااهمیت مي کرد. 
علت ملاقات تاریخي و مشهور هایزنبرگ در دانمارك اشغال شده در ۱۹۴۱ 
اتفاقا به همین موضوع- جز فیزیك- ارتباط پیدا مي کند. ملاقاتي بس مهم 
که مارگرت آن را اسرارآمیز و مرموز تلقي مي کرد در حالي که هایزنبرگ آن 
را به هیچ وجه مرموز نمي دانســت بلکه طرح سؤالي ساده اما بسیار مهم 
از استاد، پیش کســوت و به یك تعبیر ناخودآگاه خود نیلز بور مي دانست. 
«هایزنبرگ: مرموز نبود. رمز و رازي وجود نداشــت مثل روز روشن یادمه و 
هر کلمه ام رو خیلي با حســاب انتخاب کردم. من فقط سوالي کردم که آیا 
آدم به عنــوان فیزیك دان اخلاقا حق داره کــه روي بهره برداري عملي از 

انرژي اتمي کار کند یا نه؟».۷
پرســش هایزنبرگ که به رابطه میان اخلاق و علم و یا اخلاق و سیاست 
ارتباط دارد اگرچه پاســخي روشــن پیدا نمي کند اما بي پاســخ ماندن آن به 
معناي نادیده گرفتن اهمیت آن «پرســش همیشــگي» نیســت. این پرسش 
به ویژه از آن رو براي هایزنبرگ بــه عنوان فیزیك دان اهمیت پیدا مي کند که 
وي در ســال هاي منتهي به جنگ در جریان تحقیقات هسته اي قرار داشت 
که مي توانســت به ماده منفجره قوي تبدیل شــود؛ تحقیقاتي بســیار مهم 
که مي توانست تأثیري مســتقیم بر موازنه قدرت در جهان بگذارد و آرایش 
سیاســي جهان را کاملا تحت الشــعاع قرار دهد، همچنان که قرار داد. تنها 
چند ســالي بعد هایزنبــرگ روزي را به یاد مي آورد که بــر اثر بمباران اتمي 
هیروشــیما به شدت غافلگیر شــده بود: «بعد از ظهر روز ششم اوت ۱۹۴۵، 
کارل ویترس شــتابان آمد و خبر تازه اي را براي من آورد: هیروشیما بمباران 
اتمي شــده بود. اول نمي خواستم این خبر را باور کنم. زیرا اعتقاد داشتم که 
ساختن بمب اتمي مستلزم کوشش هاي عظیم فني و صرف هزاران میلیون 
دلار اســت، همچنین از لحاظ رواني هم گمان نمي کردم دانشمنداني که با 

آنها آشنایي کامل داشتم همه نیروي خود را صرف این طرح کنند.»۸
ایــده عدم قطعیــت از طرفي و باور به قطعیت اصــول اخلاقي که گویا 
هایزنبرگ به آن باور داشته است تناقض لاینحل زندگي هایزنبرگ بود. شاید 
بــه همین دلیل هایزنبرگ گفته بود که گرچه هر کســي ممکن اســت عدم 
قطعیت تئوري  اش را بفهمد اما هیچ کس به ســادگي ســفر اخلاقي اش به 
کپنهاگ براي طرح پرسشي چنین مهم را نخواهد فهمید. ایده عدم قطعیت 
هایزنبــرگ همچون هــر ایده مهم دیگــري البته که در یك حــوزه متوقف 
نمي ماند اما مســئله آن اســت که  آیا حاصل گذر از یك عدم قطعیت، عدم 
قطعیتي دیگر است؟ یعني ایده عدم قطعیت در فیزیك به عدم قطعیت در 

اصول اخلاقي نیز منتهي مي شود؟
پي نوشت ها:

۱، ۲، ۶، ۷. کپنهاگ مایکل فري، ترجمه حمید احیاء، نشر نیلا
۳. فارم هال، دیوید کسیدي، به نقل از مقدمه شاپور اعتماد

۴، ۵. فارم هال، دیوید کسیدي
۸. فارم هال، موخره به نقل از «جز و کل» هایزنبرگ، حسین معصومي همداني
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